
نجات انسان

قسمت اول: یک پیشگویی و یک واقعھ عجیب

اجازه دھید این مبحث بسیار مھم و حیاتی را با این جملات
آغاز کنیم:

ھیچ امری یا رویدادی در این جھان ھستی خارج از اراده و
یا برنامھ ھا و نقشھ ھای خدا اتفاق نمی افتد؛ بنابراین
تجلی و ظھور تک تک وقایع بر صحنھ تاریخ بشری،

منجملھ تراژدی سقوط انسان از جایگاه رفیع خویش، باعث
غافلگیر یا شگفت زده شدن خداوند  نمی شود؛ بلکھ ھمھ

چیز، دقیقا مطابق برنامھ و نقشھ الھی نقطھ بھ نقطھ و ثانیھ
بھ ثانیھ پیش می رود. بھ ھمین علت پولس رسول در رسالھ

گوید:می١١فصلرومیانبھ

خدا؛علموحکمتودولتاستژرفچھکھوه٣٣
تقدیرھای او کاوش ناپذیر است

و راھھایش درک ناشدنی.
دانستھراخداوندفکرکھکیست«زیرا٣۴



و یا مشاور او بوده باشد؟»

بخشیدهخدابھچیزیکسی«چھ٣۵
تا بھ او باز پس داده شود؟»

اوست.برایواو،واسطۀبھواو،ازچیزھمھزیرا٣۶
او را تا ابد جلال باد. آمین.

حال با این اطمینان راسخ بھ قدرت، عظمت و حکمت خدا
مجدداً بھ باغ عدن، ھمان جایی کھ تراژدی سقوط انسان
رقم خورد، باز می گردیم و در جستجوی آثار نقشھ الھی

برای نجات انسان از چنگال  گناه و مرگ ، بعضی از
رویداد ھا را بھ دقت بررسی می کنیم.

بعد از نا اطاعتی آدم و حوا از فرمان الھی و قبل از اینکھ
خدا آنان را از باغ عدن بیرون کند؛ یک «پیشگویی» و
یک «واقعھ»، اولین قطعھ دامینوی نجات انسان را از

میلیارد ھا قطعھ باقیمانده در تاریخ بشری بھ حرکت در می
آورد.

اجازه دھید بھ اولین و عجیب ترین پیشگویی کتاب مقدس
نگاھی بیندازیم:



وزن،وتومیان١۵....گفت:ماربھخدایھوهپس١۴
میان نسل تو و نسل زن، دشمنی می گذارم؛ او سر تو را

خواھد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواھی زد.»
١۵و٣:١۴پیدایش

این پیشگویی با سادگی ظاھری، بسیار پر پیچ و خم و
معمایی است.

اتفاق دیگری نیز رخ می دھد کھ آن ھم معنای بسیار ژرف
و عمیق دارد:

ساختزنشوآدمبرایپوستازپیراھنھاییخدایھوه٢١
و ایشان را پوشانید.

٣:٢١پیدایشکتاب

بھ این ترتیب اولین مرگ فیزیکی بر روی کره زمین اتفاق
می افتد و حیوانی بی گناه برای پوشاندن عریانی و شرم

انسان گناھکار قربانی می شود!

اجازه دھید در  ادامھ،  آن پیشگویی را بررسی کنیم.



وتومیان١۵....گفت:مار[شیطان]بھخدایھوهپس١۴
زن، و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی می گذارم؛ او سر

تو را خواھد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواھی زد.»
١۵و٣:١۴پیدایش

شاید در نگاه اول این پیشگویی چندان بغرنج بھ نظر
نرسد، ولی با کمی دقت زوایای عجیب و معمایی آن

آشکار می شود.  توجھ کنید ضمیرھای « او» و «وی»
در آیات فوق ھر دو در زبان عبری(  زبان اصلی) بھ

شخص «مذکر» اشاره دارند. ھمچنین کلمھ  «نسل» می
تواند بھ معنای فرزندان( جمع)  و یا فرزند( مفرد) معنی

دھد. بھ عبارتی این آیھ می گوید: از نسل زن( و نھ از
نسل مرد!)  پسری  بھ دنیا خواھد آمد کھ   بر شیطان

پیروز خواھد شد. توجھ کنید اصطلاح «نسل زن» بسیار
سوال برانگیز است. تمام نسب نامھ ھا نھ تنھا در کتاب

مقدس  کھ  حتی در منابع دیگر و در فرھنگ ھای مختلف
نیز با مرد ھا شروع می شوند؛ این مردھا ھستند کھ باعث
تداوم نسل ھا می شوند.  اما معضل  دیگر این است کھ بر

فرض کھ چنین چیزی امکان داشتھ باشد؛  علت آن
چیست؟چرا از نسل زن؟

اما معمای اصلی و غیر قابل درک در این پیش گویی صرفا
اصطلاح «نسل زن» نیست بلکھ  بخش دوم آیھ فوق است



کھ می گوید: او سر تو(شیطان) را خواھد کوبید و تو
(شیطان) پاشنھ ویرا خواھی زد.

توجھ کنید پیروزی بر شیطان در آیھ فوق باید سھ پیامد
اصلی داشتھ باشد کھ عبارتند از:

وھادسیسھبرپیروزیمعنایبھشیطانبرپیروزی-١
وسوسھ ھای  شیطان است. بنابراین پسری کھ از نسل زن

بھ دنیا می آید باید قادر باشد در سراسر زندگی خود بر
خلاف آدم و حوا (و ھمھ انسانھای دیگر) بر تمام وسوسھ

ھای شیطان بھ طور کامل پیروز شود.
ازکھ«مرگ»کھاستاینمعنایبھشیطانبرپیروزی-٢

طریق دسیسھ ھای شیطان وارد عرصھ جھان مادی شده و
بر ھمھ انسان ھا طاری گشتھ است درھم کوبیده شود. بھ

عبارتی پسری کھ از نسل زن بھ دنیا می آید باید قادر باشد
با غلبھ بر مرگ، حیات جاودانی را برای ھمھ انسان ھا بھ
ارمغان آورد و نقشھ شیطان را  کھ ھلاکت انسان ھا است؛

باطل سازد.
وشیطانکاملنابودیمعنایبھشیطانبرپیروزی-٣

مرگ نھایی  دشمن  درجھ یک خدا است. ھمھ ما می دانیم
کھ کوبیدن سر مار بھ معنای نابودی آن  موجود است.

بنابراین پسری کھ از نسل زن بھ دنیا می آید باید قادر باشد
شیطان را نابود سازد؛ اگر چھ خود در این فرآیند، مجروح

گردد.( مار پاشنھ ویرا خواھد زد!)



با این اوصاف ملاحظھ می کنید کھ ھیچ انسانی قادر بھ انجام
موارد فوق نیست.

دقت کنید آدم و حوا در مقام رفیع خود قبل از سقوط حتی
نتوانستند در مقابل دسیسھ شیطان برای لحظھ ای

ایستادگی کنند تا چھ رسد بھ اینکھ یکی از انسان ھای
سقوط کرده از نسل ھای  آینده  بتواند در سراسر زندگی
خود بر ھمھ وسوسھ ھای و دسیسھ ھای شیطان پیروز

شود.
شیطان فرشتھ ای بسیار قدرتمند است  کھ اگر خدا  اجازه
دھد؛ وی قادر است در مدت زمانی کوتاه تمام  موجودات

کره زمین را نابود سازد. شیطان موجودی غیر مادی است
و ھیچ انسانی درک کاملی از  ھویت و قدرت  وی  ندارد.
از سوی دیگر کدام انسان است کھ قادر باشد بر مرگ غلبھ

کند و بھ انسانھای محکوم بھ مرگ ، حیات و زندگی
جاودانی عطا کند. صد البتھ جواب این سوال   بسیار واضح

است  کھ ھیچ انسانی چنین توانایی ندارد.

مسلماً فقط و فقط خدا قادر است  کھ بر تمام دسیسھ ھای
شیطان غلبھ کند و آن ھا را نقش بر آب سازد. فقط  و فقط

خداست  کھ سرچشمھ حیات و زندگی ابدی است. فقط و
فقط  خدا قادر است شیطان را نابود سازد واورا بھ مرگ

ابدی محکوم سازد.



پس حال متوجھ شدیم کھ چرا پیشگویی فوق بسیار پیچیده
و لاینحل و غیر ممکن بھ نظر می آید؛  پسری کھ از نسل

زن بھ دنیا می آید و بر شیطان پیروز می شود! سوال
بسیار مھم این است کھ این پسر کیست؟

قسمت دوم: نسل زن

بحث نجات انسان را با یک پیشگویی آغاز کردیم کھ چنان
پر از معما و رمز و راز بود کھ غیر قابل درک و غیر ممکن

بھ نظر می رسید. اما  با کمی تامل و استدلالی منطقی و
نگاھی دقیق بھ مدارک و شواھد تاریخی تمامی زوایای

معمایی و تاریک این پیشگویی برای ما روشن خواھد شد.
ادامھ مبحث نجات انسان را با جواب دادن بھ چند سوال
کاملا منطقی و معقول کھ ممکن است بھ ذھن خوانندگان

خطور کند آغاز می کنیم.
اولین سوالی کھ بھ ذھن می رسد این است کھ چرا خود

خداوند مستقیما برای نجات انسان اقدام نمی کند؟جواب این
سوال بسیار واضح است؛ قبلا اشاره کردیم کھ  ارتباط خدا با



انسان گناھکار بھ دلیل  قدوسیت مطلق و بی نھایت خدا
گسستھ شده است و دقیقا بھ ھمین علت، مرگ بر ھمھ

انسانھا حکومت می کند. بنابراین خدا، از طریق شخصی کھ
میان خود و ھمھ انسان ھا نقش واسطھ را ایفا می کند بطور

غیر مستقیم انسان را از منجلاب گناه و مرگ نجات می
دھد! . ھمچنانکھ نور و ظلمت در یک جا جمع نمی شوند،
ذات و طبیعت خدا بی نھایت با  گناه فاصلھ دارد. بنابراین

خدا مستقیما ھرگز دست دوستی و صلح را بھ سمت انسان
گناھکار دراز نمی کند و عملی کھ خلاف ذات و جوھر

قدوسش باشد انجام نمی دھد.

سوال دومی  کھ ممکن است بھ ذھن  آید  این است کھ چرا
فرشتگان مقدس نمی توانند، انسان را نجات دھند؟ مگر آن

ھا موجودات بسیار قوی با ویژگی ھای خاص  نیستند؟
جواب سوال دوم  نیز منفی است.  ھرچند فرشتگان

موجودات بسیار نیرومند و بی نظیری ھستند کھ در درگاه
الھی فرامین خدا را تمام و کمال انجام می دھند (البتھ منظور
فرشتگان سقوط کرده نیست یعنی شیطان و فرشتگان شریر

کھ در خدمت او ھستند.)؛ ولی ابداً قادر نیستند  بھ انسان
حیات و زندگی ابدی ببخشند و یا اینکھ حتی  شیطان را



نابود سازند. مطابق کتاب مقدس،  میکائیل رئیس فرشتگان
نیز در چھارچوب قوانین آسمانی کھ بر ما انسان ھا پوشیده

است؛ قادرنیست شیطان را محاکمھ کند.

ابلیسباکھآنگاهاعظم،فرشتۀمیکائیل،حتیآنکھحال٩
دربارۀ جسد موسی مجادلھ می کرد، جرأت نکرد خودْ او را

بھ سبب اھانت محکوم کند،
بلکھ فقط گفت: «خداوند، تو را توبیخ فرماید!»

١:٩یھودارسالھ

سوال سومی کھ ممکن است مطرح شود این است کھ چرا
انبیا نمی توانند نقش نجات دھنده را ایفا کنند؟ جواب این

سوال  نیز بسیار واضح است. زیرا تمام انبیا از نسل آدم و
حوا بوده اند و ھمچون ھمھ انسان ھای گناھکار، مرگ بر
آنھا نیز چیره شده است.  مھمترین نقش انبیا  در تاریخ

بشری صرفا رساندن پیام الھی بھ انسانھا بوده است.
پیشگویی مورد بحث ما،  کھ خداوند از طریق موسی در

کتاب پیدایش بھ ما منتقل کرده است؛ مصداق این امر است.



بنابراین فقط و فقط یک راه حل بیشتر باقی نمی ماند و آن
این است کھ خداوند از طریق انسانی منحصر بھ فرد نقشھ

نجات انسانھا از گناه و مرگ را عملی سازد.
چھارمین سوالی کھ ممکن است مطرح شود این است کھ
چرا این انسان منحصر بھ فرد باید از نسل زن ( و نھ از

نسل مرد) باشد؟ و اصولاً اصطلاح نسل زن چھ معنایی دارد؟
این سوال از اھمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا این

اصطلاح   «نسل زن»  یکی از ارکان و اصول بنیادی نقشھ
نجات انسان از گناه و مرگ بھ شمار می آید!

پیش از این با استدلال منطقی نشان دادیم کھ ھمھ انسانھایی
کھ از نسل آدم و حوا بھ دنیا می آیند گناھکار بوده و

محکوم بھ مرگ ھستند.( ھم  مرگ  فیزیکی و  ھم مرگ
روحانی و ابدی)

بنابراین انسان منحصر بھ فردی کھ بھ  منظور نجات ھمھ
انسانھا،  باید بین خدا و انسان نقش میانجی را ایفا کند و

میان این دو، صلح و آشتی بھ وجود آورد (بھ طریقی کھ در
آینده توضیح خواھیم داد)؛ می بایست خود بدون گناه و کاملا
عادل(پارسا) باشد؛ و البتھ لازمھ آن این است کھ از نسل آدم

و حوا نباشد.  بنابراین اصطلاح   نسل زن دقیقا بھ معنای
فوق است؛  زیرا عملاً چنین امری بھ طور طبیعی امکان



پذیر نیست. ھیچ انسانی بدون دخالت مرد بھ دنیا نمی آید.
بنابراین ھدف خدا این است کھ انسان دومی (آدم دوم) را

بھ طریق معجزه آسا،  ھمچون خلقت انسان اول( آدم و حوا)
بھ دنیا آورد؛ بھ گونھ ای کھ انسان اول ھیچ نقشی در تولد

وی نداشتھ  باشد.
بدین ترتیب نسل زن اشاره بھ پسری است کھ در آینده از

زنی  بھ دنیا می آید کھ  ھیچ مردی در تولد وی نقشی
ندارد. نقش زن نیزصرفاً این است کھ وی حامل این جنین
در رحمش باشد و پس از تولد نوزاد تا سنی معین از او

مراقبت کند.

قسمت سوم: تفسیر پیشگویی معمایی

در قسمت اول و دوم  از مبحث نجات انسان، بسیار مختصر
اولین پیشگویی معمایی کتاب پیدایش را بررسی کرده و

زوایای پیچیده آن را معرفی  نمودیم.
اگر چھ اصطلاح «نسل  زن»  را  اندکی توضیح دادیم؛ ولی

بخش دوم این پیشگویی ھمچنان لاینحل بھ نظر می رسد.



زیرا ھمانطور کھ اشاره کردیم، ھیچ انسانی قادر بھ نابود
کردن شیطان کھ موجودی غیر مادی است و یا اعطا زندگی
ابدی بھ انسانھای دیگر نیست؛ بھ عبارتی ھیچ انسانی قادر
بھ نجات انسانھای دیگر نمی باشد. برای حل این معضل با

بررسی سھ پیشگویی دیگر از میان ده ھا پیشگویی موجود
در عھد عتیق کتاب مقدس  کھ مرتبط با بحث فوق می

باشند؛ تقریبا  بھ زوایای  پیچیده اولین پیشگویی پی خواھیم
برد.   این سھ پیشگویی را از دو کتاب اشعیا نبی و میکا

سال٧٠٠حدوداًکھایمکردهانتخابعتیقعھددرنبی
پیش از میلاد نوشتھ شده اند.  در کتاب اشعیا نبی (حدوداً

صد سال قبل از تولد کوروش پادشاه)، پیشگویی بدین
مضمون وجود دارد:

می گوید،خودمسح شدۀمردبھخداوندآنچھاستاین١
بھ کوروش، کھ دست راستش را گرفتم

تا قومھا را در برابرش بھ زانو درآورم،
و توان ایستادگی را از آنان سلب کنم،

تا درھا را در برابرش بگشایم
و دروازه ھا دیگر بستھ نشوند:

خرامید،خواھمتورویپیش«من٢
و بلندیھا را ھموار خواھم کرد؛



دروازه ھای برنجین را در ھم خواھم شکست
و پشت بندھای آھنین را خواھم بُرید….

می خوانمنامبھراتو….کھ۴
و لقبی پرافتخار بھ تو می بخشم،

اگرچھ مرا نمی شناسی.

۴و٢و۴۵:١نبیاشعیاکتاب

١۴٠حدودیعنیمیلادازقبل۵٣٩سالدرفوقپیشگویی
سال بعد،  دقیقا اتفاق افتاد و کوروش با شکست

امپراتوری پرشکوه بابل بھ اوج قدرت رسید. علت اینکھ
نام کوروش در کتاب مقدس آمده است این است کھ وی با
فتح بابل، فرمان آزادی یھودیان اسیر در بابل و سرزمین
ھای اطراف را صادر می کند.  این امر و پیشگویی ھای

بسیار دیگری کھ دقیقا در طول تاریخ اتفاق افتاده اند ثابت
می کند کھ کتاب اشعیا  نبی کاملا قابل اعتماد می باشد و
کلام خدا است. حال با این مقدمھ بھ سھ پیشگویی  مورد

نظر می پردازیم. بھ اولین پیشگویی  توجھ کنید:

داد:خواھدنشانھ ایشمابھخداوندگارخودبنابراین١۴
اینک باکره آبستن شده، پسری خواھد زاد و او را

عِمانوئیل نام خواھد نھاد.



٧:١۴نبیاشعیاکتاب

این پیشگویی بسیار شگفت انگیز است. پسری از یک
دختر باکره متولد خواھد شد و او را «عِمانوئیل» نام

خواھد نھاد کھ بھ عبری بھ معنای  «خدا با ما»  است!
دقت کنید این  رویداد دقیقاً با اصطلاح «نسل زن»  در

پیشگویی اولیھ و تفسیری کھ از آن ارائھ دادیم (بھ قسمت
اول و دوم رجوع کنید) مطابقت دارد. از سوی دیگر نام

این فرزند ھویت او را تا حدی آشکار می سازد.

بیندازیم :اجازه دھید نگاھی بھ پیشگویی دوم

زادهکودکیمابرایکھزیرا۶
و پسری بھ ما بخشیده شد؛

سلطنت بر دوش او خواھد بود
و او ’مشاور شگفت انگیز‘ و ’خدای قدیر‘

و ’پدر سرمدی‘ و ’سَرور صلح‘ خوانده خواھد شد.
بود،نخواھدپایانیرااوصلحوفرمانرواییافزونی٧

و او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواھد کرد،
و آن را بھ انصاف و عدالت، از حال تا بھ ابد،

استوار خواھد ساخت و پایدار نگاه خواھد داشت.
غیرت خداوند لشکرھا

این را بھ انجام خواھد رسانید.



٧و٩:۶نبیاشعیاکتاب

پیشگویی فوق نیز  بسیار شگفت انگیز است.  توجھ کنید
در آیات فوق بدون ھیچ  ابھامی  بھ ذات  الھی آن کودک

اشاره شده است.  کلمھ سَرمدی بھ معنای ازلی و ابدی
است.

پیشسال٧٠٠(حدودنبیمیکاکتابدرکھسومپیشگویی
شگفتیبھھمچناناست؛مکتوب٢آیھ۵فصلمیلاد)از

ما می افزاید:

اِفراتَھ،بِیت لحِِمِایتو،اما٢
گرچھ در میان طوایف یھودا کوچکی،
از تو کسی برای من بیرون خواھد آمد
کھ بر اسرائیل فرمانروایی خواھد کرد؛

طلوع او از قدیم
و از ایام ازل بوده است.



پیشگویی فوق  حتی مکان تولد این کودک را نیز ذکر می
کند ( بیت  لحم) و مجددا  تاکید می کند کھ طلوع این

کودک از ازل بوده است.

حال اگر این سھ پیشگویی را کنار ھم قرار دھیم بھ این
نتیجھ خواھیم رسید کھ:  در آینده ، باکره ای  آبستن شده

و در  بیت  لحم  یھودیھ پسری خواھد زاد  کھ  قبل از
آفرینش آسمان و  زمین وجود داشتھ و موجودی ازلی و

ابدی  است!
حال بھ واسطھ این سھ پیشگویی، اولین پیشگویی کتاب

شود:میروشنتقریبامابرای٣:١۵پیدایش

زن،نسلوتونسلمیانوزن،وتو(شیطان)میان١۵
دشمنی می گذارم؛ او سر تو را خواھد کوبید و تو پاشنۀ

وی را خواھی زد.»

بنابراین پسری کھ از دختر باکره ای  بھ طرز معجزه آسا
متولد خواھد  شد، کسی بجز خداوند نیست کھ بھ خاطر

محبت بی پایانش و در نھایت فروتنی،  طبیعت انسانی بھ
خود می گیرد و در میان آدمیان ساکن می شود( عمانوییل=

خدا با ما) تا بھ واسطھ داشتن طبیعت انسانی  با انسان
ھای گناھکار رابطھ برقرار کند و بھ طریقی کھ در آینده

توضیح خواھیم داد بین انسان و خودش( در طبیعت الھی)



صلح و آشتی برقرار کند. حال این انسان منحصر بھ فرد
بھ دلیل دارا بودن  ذات الھی قادر است:

الف- بر تمام دسیسھ ھا و وسوسھ ھای شیطان پیروز شود
و در سراسر زندگی  خود بر روی کره زمین،  تماما عادل

و مقدس  باشد.
ب- بر مرگ غلبھ کند و بھ انسان ھای محکوم بھ مرگ

زندگی جاودانی عطا کند زیرا خود سرچشمھ  زندگی است.
پ- شیطان را  بھ مرگ ابدی محکوم کند  و او را نابود

سازد.

فقط و فقط چنین انسان منحصر بھ فردی می تواند نجات
دھنده باشد!

آیھ۴٣فصلنبیاشعیاکتابازایآیھباراقسمتاین
بریم:میپایانبھ١١

ھستم،(خداوند)یھوهمن،آریمن،١١
و جز من نجات دھنده ای نیست.

قسمت چھارم: محبت بی قید و شرط و اتفاقی عجیب



تا اینجا،  مباحث سقوط  و نجات انسان را با توجھ بھ سھ
ویژگی قدوسیت، عدالت و محبت بی نھایت خدا،  بھ طور

مختصر مورد بررسی قرار داده ایم.  قدوسیت و عدالت بی
نھایت خدا بھ محکومیت و مرگ ابدی انسان گناھکار منجر

می شوند ولی محبت بی نھایت خدا راھی را برای نجات
انسان از این وضعیت ھولناک مھیا می سازد. ھدف ما
ترسیم روشن و واضح نقشھ این راه برای  خوانندگان

گرامی است.
قبلا اشاره کردیم کھ بنیاد و اساس عالم ھستی بر رابطھ و

محبت  کھ از طبیعت خدا سرچشمھ می گیرند؛ استوار است.
محبت خدا،  بدون قید و شرط،  تغییر ناپذیر و  بی نھایت

است. بھ واسطھ چنین محبتی است  کھ خدا انسان گناھکار
را نجات می دھد. قبل از اینکھ مجددا بھ دنبالھ بحث نجات

انسان بپردازیم؛ اجازه دھید بھ یک سوال بسیار اساسی
پاسخ دھیم:

محبت چیست؟ محبت عبارت است از بخشیدن، دادن و  یا
کھآنچھوھستیمکھآنچھ()Self-givingخویش(اھداء

داریم؛  توان، وقت، سرمایھ، دانش، حکمت ...و  در نھایت
وجود خود) بھ  دیگری (غیر خود)  بھ منظور بھبود

وضعیت آن شخص، ارتقاء نیکویی و تحقق ھدفی والا و



پسندیده کھ کاملاً مطابق ارزش ھای اخلاقی خداوند  باشد.
کھاستآگاھانھ)Actعملی(اولوھلھدرمحبتکنیددقت

شاید با احساسات، عواطف و ھیجان ھمراه باشد یا نباشد.
توجھ کنید ھر  جانفشانی و از خود گذشتگی محبت محسوب

نمی شود؛ مثلا پسری کھ انگشتر گرانبھایی را بھ دختری
اھدا می کند  کھ  صرفاً  آن دختر را تحت تاثیر قرار دھد و

در نھایت  امیال و شھوات خود را ارضا کند؛
بھ آن دختر محبت  نکرده است.  در حیطھ انسانی  محبتی
بزرگتر از این وجود ندارد کھ شخصی وجود خود را برای

نجات جان دیگری قربانی کند. برای نشان دادن چنین محبتی
اجازه دھید مجددا  بھ باغ عدن بازگردیم و ادامھ  بررسی

مبحث نجات انسان را از سر گیریم.
قسمت ھای قبلی را بھ بررسی اولین پیشگویی کتاب

پیدایش اختصاص دادیم و دیدیم  کھ خدا  در این پیش گویی
نوید نجات دھنده ای را می دھد کھ در آینده می بایست  در

بیت لحم یھودیھ از  دختر باکره ای  متولد شود و متعاقبا بر
گناه، مرگ و شیطان پیروز گردد. با  استناد بھ  پیشگویی

ھای دیگری از عھد عتیق  متوجھ شدیم کھ  آن نجات دھنده
در واقع خود خداوند است کھ در لباس انسانی برای



برقراری صلح میان انسان و خدا بر کره خاکی پای خواھد
نھاد.

حال اجازه دھید توجھ خود را اندکی بھ اتفاقی  کھ دقیقا قبل
از اخراج آدم و حوا از باغ عدن  رخ می دھد؛ معطوف

کنیم:

یَھُوَه خدا پیراھنھایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و
ایشان را پوشانید.

٣:٢١پیدایشکتاب

بھ این ترتیب اولین مرگ فیزیکی بر روی کره زمین اتفاق
افتاد و حیوانی بی گناه برای پوشاندن عریانی و شرم

انسان گناھکار قربانی شد!
در وھلھ اول شاید اینگونھ بھ نظر آید  کھ این اتفاق معنای
خاصی جز پوشاندن آدم و حوا ندارد. ولی پوشاندن آدم و

حوا ،دقیقا ھمان معنای خاص این رویداد است!
جالب است بدانید کھ کلمھ «کفاره» بھ معنای پوشاندن

است. عبری کلمھ کفاره کلمھ «کافار» است کھ آن نیز بھ
معنای پوشاندن است. برای خوانندگان این متن کتاب
پیدایش  کھ در دوران عھد عتیق زندگی  می کردند،

معنای این قربانی کاملاً قابل فھم و روشن بوده است؛حتی



برای ما ایرانیان و مردم خاورمیانھ در قرن کنونی نیز این
مسالھ تا حدی روشن است. کفاره گناھان کھ بھ واسطھ
قربانی و پاشیدن خون گوسفندی بی گناه حاصل میشود؛

مراسمی است کھ ھزاران سال نزد اقوام مختلف مخصوصا
در عھد عتیق رایج بوده است؛ در واقع قربانی حیوان یکی

از مراسم مھم کاھنان  یھودی دوران  عھد عتیق بود کھ
ھر روز می بایست در معبد خدا انجام می دادند. صدھا آیھ
در این راستا مخصوصاً در تورات وجود دارد کھ کھ بھ دو

نمونھ اشاره می کنیم:

برۀدوروزھرکنی:تقدیممذبحبربایدآنچھاستاین٣٨«
کن،ذبحبامدادانرایکی٣٩مرتب؛بھ طورسالھ،یک

بایدتمام سوزقربانیاین۴٢عصر...ھنگامبھرادیگری
نسل اندر نسل بھ طور مرتب نزد دَرِ خیمۀ ملاقات بھ حضور
خداوند تقدیم شود. من در آنجا با شما ملاقات خواھم کرد و

با تو سخن خواھم گفت؛

۴٢-٢٩:٣٨خروج

برراآنمنواست،خوندرجاندارھرحیاتِزیرا١١
مذبح بھ شما داده ام تا برای جانھای شما کفّاره کند؛ زیرا

خون است کھ بھ واسطۀ حیاتش کفّاره می کند.



١٧:١١لاویان

بنابراین   معنای این مراسم این  است کھ گوسفندی و  یا
بره ای بی گناه بھ جای انسان گناھکار قربانی می شود و

مجازات مرگ وی را بھ دوش میکشد و  متعاقباً گناھان
قوم یا فرد خاصی کفاره می شود.

ولی سوال بسیار مھم  این است کھ  آیا با  پاشیدن خون
حیوانی و قربانی کردن  گوسفندی، واقعا کفاره گناھان
انسان ھا  حاصل می شود و بین خدا و انسان آشتی و

صلح بھ وجود می آید و در نھایت انسان بھ زندگی ابدی
نایل می گردد؟  جواب این سوال صد البتھ خیر است!

نھ تنھا ھیچ حیوانی بلکھ ھیچ انسانی یا  حتی فرشتھ ای
نیز قادر نیست مجازات گناھان انسان دیگری را  متحمل
شود. ھمانطور کھ قبلا نیز اشاره کردیم  ھیچ  احدی جز

خدا قادر بھ در ھم شکستن  قدرت گناه و موت نمی باشد.
بنابراین سوال اساسی این است  کھ مفھوم قربانی و کفاره

گناھان و پیروزی بر مرگ در نقشھ نجات خدا برای
انسانھای گناھکار و محکوم بھ مرگ  چگونھ جامھ عمل

می پوشد؟ در قسمت بعد  بھ این سوال بنیادی  جواب
خواھیم داد.

قسمت پنجم: بره قربانی



در قسمت چھارم مختصری در مورد قربانی و ارتباط آن با
کفاره گناھان توضیح دادیم و خاطرنشان کردیم کھ کاھنان
دوران عھد عتیق موظف بودند کھ ھر روز در معبد خدا و
بر روی مذبح قربانی کنند. اما پاشیدن خون حیوانی و ذبح

آن بھ منظور کفاره گناھان صرفا جنبھ سمبلیک داشت و
نمادی بود از رویدادی واقعی کھ در آینده ای دور می بایست

تحقق بیابد. این رویداد بسیار مھم را کھ بیانگر نقطھ اوج
محبت و عدالت خداوند برای  نجات انسان ھا است می توان

با رجوع بھ چند پیشگویی شگفت انگیز در عھد عتیق
٣:١۵پیدایشکتابازمجددادھیداجازهساخت.روشن

آغاز کنیم:

میان تو(شیطان) و زن، و میان نسل تو و نسل زن، دشمنی
می گذارم؛ او سر تو را خواھد کوبید و تو پاشنۀ وی را

خواھی زد.

قبلا اشاره کردیم کھ این پیشگویی، نوید نجات دھنده ای
است کھ می بایست در بیت لحم یھودیھ از دختر باکره ای

(نسل زن) متولد شود کھ در نھایت با پیروزی بر گناه، مرگ



و شیطان؛ حیات جاودانی را برای انسانھای گناھکار و
محکوم بھ مرگ بھ ارمغان آورد. ھمچنین افزودیم کھ این

نجات دھنده در واقع خود خداوند است کھ در لباس انسانی،
در میان آدمیان ظاھر می شود کھ آنھا را با خود آشتی دھد.

حال برای روشن شدن بخش نھایی پیشگویی فوق [ تو
(شیطان) پاشنۀ وی(نجات دھنده) را خواھی زد.]، توجھ
شما را بھ یکی از شگفت انگیزترین پیشگویی ھای عھد

سال٧٠٠(حدود۵٣فصلنبیاشعیایکتابدرکھعتیق
پیش از میلاد) مکتوب است؛ جلب می کنیم:

»
کرده،باورراماپیامکسیچھ١

و بازوی خداوند بر کِھ مکشوف گشتھ است؟
...

او را نھ شکل و شمایلی است کھ بر او بنگریم،
و نھ ظاھری کھ مشتاق او باشیم.

آدمیان،نزدمردودوخوار٣
مرد دردآشنا و رنجدیده.

چون کسی کھ روی از او بگردانند،
خوار گشت و بھ حسابش نیاوردیم.

گرفتخودبراوکھبودمارنجھایآنکھحال۴
و دردھای ما بود کھ او حمل کرد،



اما ما او را از جانب خدا مضروب،
و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم.

شد،سوراخبدنشمانافرمانیھایسبببھآنکھحال۵
و بھ جھت تقصیرھای ما لھِ گشت؛

تأدیبی کھ ما را سلامتی بخشید بر او آمد،
و بھ زخمھای او ما شفا می یابیم.

بودیم،شدهگمراهگوسفندان،چونماھمۀ۶
و ھر یک از ما بھ راه خود رفتھ بود،

اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نھاد.
دید،ستموآزار٧

اما دھان نگشود؛
ھمچون بره ای کھ برای ذبح می برند،

و چون گوسفندی کھ نزد پشم برنده اش خاموش است،
ھمچنان دھان نگشود.

شد؛بردهظالمانھمحاکمھ ایبا٨
چھ کسی از نسل او سخن تواند گفت،
زیرا او از زمین زندگان منقطع شد،

و بھ سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟
نورزید،خشونتھیچگرچھ٩

و فریبی در دھانش نبود،
قبرش را با شریران تعیین کردند،

و پس از مرگش، با دولتمندان.
بوداینخداوندخواستاما١٠



کھ او را لھِ کرده، بھ دردھا مبتلا سازد.
چون جان خود را قربانی گناه ساخت،

نسل خود را خواھد دید و عمرش دراز خواھد شد،
و ارادۀ خداوند بھ دست وی بھ انجام خواھد رسید.

دیدخواھدراخویشجانمشقتثمرۀ١١
و سیر خواھد شد.

خادم پارسای من بھ سببِ معرفت خود بسیاری را پارسا
خواھد گردانید،

زیرا گناھان ایشان را بر خویشتن حمل خواھد کرد.
...

زیرا جان خویش را بھ کام مرگ ریخت،
و از خطاکاران شمرده شد؛

او گناھان بسیاری را بر دوش کشید،
و برای خطاکاران شفاعت می کند.»

ھمانگونھ کھ ملاحظھ می کنید این پیشگویی کھ بھ احتمال
قوی خود اشعیا نبی دقیقا از درک کامل آن عاجز بود، در

مورد انسان عادل و پارسایی سخن می گوید کھ گناھان
انسانھا را بر دوش می گیرد و مجازات مرگ آنھا را

متحمل می شود.



دقت کنید، آیھ اول (چھ کسی پیام ما را باور کرده است؟)
بیانگر این واقعیت است کھ بسیاری، مخصوصا از قوم
یھود بھ این پیام و عمل این خادم پارسا ایمان نخواھند

آورد!
بدنشمانافرمانیھایسبببھآنکھ(حال۵آیھھمچنین

سوراخ شد،)
نیز بھ نحوه مرگ این خادم فروتن اشاره دارد.

اما برای اینکھ ھویت این خادم پارسا کھ مجازات مرگ
گناھکاران را بدوش می گیرد؛ روشن شود بھ پیشگویی

میلاد)ازپیشسال۶٠٠نبی(زکریایکتابدرکھدیگری
کنید:توجھاست؛آمده١٢فصل

آسمانھاکھخداونداسرائیل:دربارۀخداوندکلاموحی١«
را گسترانید و زمین را پی افکند و روح انسان را در

اندرون او سرشت، چنین می فرماید:...
فیضروحاورشلیمساکنانبروداوودخاندانبر«و١٠

و دعاھای ملتمسانھ را خواھم ریخت، و بر من کھ نیزه ام
زدند خواھند نگریست، و برای من مانند کسی کھ بھ جھت

تنھا فرزندش بھ سوگ نشیند، سوگواری خواھند کرد و
ھمچون کسی کھ بھ جھت نخست زاده اش بگرید، بھ تلخی

...،اورشلیمسوگواریروز،آندر١١گریست.خواھند
عظیم خواھد بود. »



بدون وارد شدن بھ جزئیات این پیشگویی کھ مختص قوم
یھود در ایام آخر ( آخرالزمان) می باشد؛ لازم است بھ دو

نکتھ اشاره کنیم:
میراپیغاماینیھودقومبھنبی،زکریاطریقازخداوند-١

دھد کھ در زمانھای آینده ، این قوم  خداوند را کھ بھ او نیزه
زده اند(بھ زبان عبری: بدن او را سفتھ اند یا سوراخ کرده

اند) ملاقات خواھند کرد و بھ او خواھند نگریست!

عظیمسوگواریوماتمیھودقومخداوند،دیدنبا-٢
خواھند کرد.

اما واضح است کھ ھیچ احدی قادر نیست خدا را ببیند و یا
اینکھ او را مجروح سازد. ھمچنین از بخش دوم چنین

استنباط می شود کھ قوم یھود با دیدن خداوند از اینکھ بھ او
ایمان نیاورده اند بسیار پشیمان خواھند شد و در نھایت

توبھ می کنند. بنابراین با کنار ھم قرار دادن دو پیشگویی
کھمیرسیمنتیجھاینبھ١٢فصلزکریاو۵٣فصلاشعیا

خادم پارسا، ھمان نجات دھنده ای است کھ نوید آمدنش در
طبیعتدردھندهنجاتایناست.شدهداده٣:١۵پیدایش

انسانی، ھمچون بره ای معصوم قربانی می شود و گناھان
انسانھا را کفاره می کند و مجازات مرگ انسان گناھکار را

بر دوش می گیرد . قوم یھود بھ ھنگام اولین ظھور این



نجات دھنده بھ او ایمان نخواھند آورد(مطابق پیشگویی
اشعیا نبی)  ولی در ایام آخر ھنگام بازگشت ثانویھ این

نجات دھنده از بی ایمانی خویش توبھ خواھند کرد(مطابق
پیشگویی زکریا نبی).

حال با توجھ بھ  توضیحات فوق  درک کامل پیشگویی
مارآنیاشیطانشود.میحاصل٣:١۵پیدایشکتاب

قدیمی با دسیسھ ھایش، انسانھای گناھکار را بر علیھ این
نجات دھنده می شوراند و در نھایت منجر بھ مرگ نجات

دھنده می شود. ولی  با این کار در واقع اراده خدا تحقق می
یابد(نجات دھنده قربانی و کفاره گناھان فراھم می شود) . از

سوی دیگر این نجات دھنده یک انسان معمولی نیست  کھ
مرگ و قبر قادر باشند او را ببلعند و بر او غالب آیند زیرا
وی خود سرچشمھ حیات و زندگانی است. این نجات دھنده
با در ھم کوبیدن مرگ و با قیام از مردگان،  بر مرگ و در

نھایت بر شیطان  پیروز می شود.  بدین ترتیب عدالت و
محبت بی نھایت خدا در زندگی و مرگ این نجات دھنده

یکدیگر را تلاقی می کنند و برای انسان ھای گناھکار نجات
و زندگی جاودانی را  بھ ارمغان می آورند. در قسمت ششم
با سیری در تاریخ، تحقق ھمھ این پیشگویی ھا را بھ دقت

بررسی خواھیم کرد.



قسمت ششم: عیسی مسیح تحقق پیشگویی معمایی

تاکنون در ترسیم نقشھ الھی برای نجات انسان از گناه و
مرگ، صرفاً بر رویدادھایی کھ در بدو پیدایش انسان در باغ

عدن رخ دادند؛ تمرکز کردیم. ھر چند با بررسی صدھا
رویداد دیگر(مکتوب در عھد عتیق) کھ در زمان ھا و

مکان ھای مختلف  بھ وقوع پیوستھ اند؛ می توان بھ ھمان
نتیجھ رسید؛ ولی ھدف ما از این شیوه، نشان دادن این

واقعیت است کھ نقشھ الھی برای نجات انسان مختص قوم و
یا  نژاد خاصی نمی باشد و برای ھمھ انسانھا است. توجھ
کنید  برای تحقق نجات انسان و ظھور نجات دھنده؛ افراد،
قومھا،  پادشاھان، امپراتوری ھا و... رویدادھای مختلف و
حتی فرشتگان در طول تاریخ بشری  بھ نحوی در سناریوی

خداوند نقش ایفا کرده اند. ھیچکدام از این عوامل  انسانی
و غیر انسانی، بھ خودی خود منحصر بھ فرد نیستند. دقت

کنید حتی شیطان و فرشتگان سقوط کرده و شریر کھ دشمن
درجھ یک خدا  ھستند و ھدفی جز  مخالفت با خدا و نابودی

و تخریب خلقتش را ندارند؛ بازیگرانی بیش در صحنھ
نمایش الھی نیستند و در نقشھ الھی، ناخواستھ اراده خدا را
عملی می سازند. اراده آزاد انسان ھا و یا فرشتگان ھیچگاه



مانعی در راه  تحقق مقاصد خداوند نیست و اصل عدم
قطعیتی برای خدا وجود ندارد!

بدین ترتیب میلیاردھا دومینو در طول تاریخ چند ھزار سالھ
بشری بطرز  شگفت انگیزی بھ حرکت درمی آیند تا اینکھ

نقشھ نجات الھی تحقق یابد.
حال اجازه دھید کھ با جھش بزرگی در زمان و مکان از باغ
عدن در ھزاران سال پیش،  بھ شھر کوچک ناصره واقع در
منطقھ جلیل فلسطین در ابتدای قرن اول  میلادی سری بزنیم
و حوادث شگفت انگیزی کھ در آنجا اتفاق افتادند را بررسی

کنیم.

»
درشھریبھخداجانبازفرشتھجبرائیلششم،ماهدر٢۶

باکره اینزدتا٢٧داشت،نامناصرهکھشدفرستادهجلیل
مریم نام برود. مریم نامزد مردی بود، یوسف نام، از خاندان

کھایتو،بر«سلامگفت:ورفتاونزدفرشتھ٢٨داوود.
بامریم٢٩توست.»باخداوندگرفتھ ای.قرارلطفمورد

شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید کھ این
مریم،«ایگفت:راویفرشتھامّا٣٠است.سلامیچگونھ
آبستناینک٣١است.شدهتوحالشاملخدالطفمترس!

شده، پسری خواھی زایید و نامش را عیسی خواھی نھاد.
خواھدخواندهمتعالخدایپسروبودخواھدبزرگاو٣٢



شد. خداوندْ خدا تخت پادشاھی پدرش داوود را بھ او عطا
خواھدسلطنتیعقوبخاندانبرابدتااو٣٣فرمود.خواھد

ازمریم٣۴بود.»نخواھدزوالیھرگزرااوپادشاھیوکرد
فرشتھ پرسید: «این چگونھ ممکن است، زیرا من با مردی

نبوده ام؟»
قدرتوآمدخواھدتوبر«روح القدسداد:پاسخفرشتھ٣۵

خدای متعال بر تو سایھ خواھد افکند. از این رو، آن مولودْ
مقدّس و پسر خدا خوانده خواھد شد.»

٣۵-١:٢۶لوقاانجیل

تاکردصادرفرمانیقیصرآگوستوسِروزھا،آندر١«
مردمان جھان*

[منظور مردمان ساکن در مناطق وسیعی کھ تحت سلطھ
روم بود.]
وبودسرشمارینخستیناین٢شوند.سرشماریھمگی

در ایام فرمانداری کورینیوس بر سوریھ انجام می شد.
شود.نام نویسیتاشدخودشھرروانۀکسھرپس،٣
یھودیھ،بِیت لحِِمِرھسپارجلیلناصرۀشھرازنیزیوسف۴

بھاو۵بود.داوودخاندانونسلاززیراشد،داوودزادگاه
آنجا رفت تا با نامزدش مریم کھ زایمانش نزدیک بود،

مریمزایمانوقتبودند،آنجاکھھنگامی۶کنند.نام نویسی



آورد.دنیابھبودپسرکھرافرزندشنخستینو٧رسیدفرا
او را در قنداقی پیچید و در آخوری خوابانید، زیرا در

مھمانسرا جایی برایشان نبود.»

٧-٢:١لوقاانجیل

دقت کنید نام «عیسی» بھ عبری، یوشَع یا یِشُوع است؛
یعنی«خداوند نجات دھنده است».

از سوی دیگر روح القدس در آیات فوق ھمان روح خداست
کھ بارھا در عھد عتیق از او یاد شده است. روح خدا ھمان
ه) است کھ خدای خالق و آفریننده می باشد و خداوند (یَھُوَّ

حیات و زندگی از او جاری می شود:

بی شکلزمین٢آفرید.رازمینوآسمانھاخداآغاز،در١«
و خالی بود، و تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا سطح آبھا

٢-١:١پیدایشکتابگرفت.»فرورا

است!بسیارچھتوکارھایخداوند،ای٢۴«
آنھا را جملگی بھ حکمت خویش بھ عمل آورده ای!

زمین از مخلوقات تو آکنده است!..
می فرستی،راخودروحچون٣٠



آفریده می شوند،
و روی زمین را تازه می سازی!»

٣٠و١٠۴:٢۴مزامیرکتاب

ھر جا کھ آفرینش و خلقت خدا مطرح است، روح خدا آنجا
عمل می کند. ھنگام آمدن نجات دھنده(عیسی) بھ این جھان

مادی بھ عنوان «آدم دوم» در مقایسھ با «آدم اول، آدم و
حوا»، روح القدس جنین نجات دھنده (آدم دوم)  را در رحم

مریم بوجود می آورد.
بدین ترتیب تمام عوامل انسانی و غیر انسانی  خواستھ یا

ناخواستھ دست بھ دست ھم می دھند تا عیسی(نجات دھنده)
در بیت لحم یھودیھ از دختر باکره ای بھ دنیا آید و پیشگویی

و٧:١۴نبیاشعیامانندعتیق)(عھدمقدسکتابھای
تحققمیلاد)ازپیشسال٧٠٠(حدود۵:٢نبیمیکا

یابند!(ر.ک. قسمت سوم)

توجھ کنید ھیچ دلیل دیگری برای معجزه تولد عیسی از یک
دختر باکره، جز آنچھ کھ در قسمت ھای قبلی بھ اختصار

شرح داده شده است؛ وجود ندارد. در واقع از نظر انسانی
اگر معجزاتی مانند شفای دردمندی، توجیھ پذیر و قابل درک

است؛ معجزه تولد عیسی از مریم باکره، مطلقا قابل درک
نیست و توجیھ انسانی ندارد. بھ احتمال قوی حتی مریم و



شاید شاگردان مسیح ھم تا مدتھا از درک علت وقوع این
معجزه عاجز بودند؛ در ضمن توجھ کنید کھ این معجزه ای

نبود کھ مریم باکره  از پشت بام منزلش،  آن را بھ
ھمسایگان و اھالی شھر با افتخار اعلان کند؛ چون بدون

شک کسی بھ گزارش او باور نمی کرد!

بدین ترتیب نجات دھنده، جسم انسانی پوشید و در نھایت
فروتنی در دھکده ای  کوچک بھ دنیا آمد و مریم آن نوزاد

را در آخوری  خوابانید!






